
 

  

    

 

پژوهشنامه حج و زیارت 

16سال هفتم، شماره اول، پیاپی 

1401بهار 

28- 7صفحات 

بازخوانی، نقد و تحلیل مبانی وهابیت 

 هاي موجود در بقیع در تخریب بارگاه

  از دیدگاه مذاهب اسلامی
مهدي ساجدي

1
  

  دهيچک

موجـود در  هـاي   تحقیق حاضر به نقد و بررسی فقهی مبانی وهابیـت در تخریـب بارگـاه   

. نتـایج حاصـل از ایـن    پـردازد  مـی دیـدگاه مـذاهب اسـلامی     بقیع و ضرورت بازسازي آنهـا از 

حـاکی   ،و نرم افزاري و بر اساس تحلیل ادله صورت گرفتـه اي  پژوهش که به صورت کتابخانه

 را مستند وهابیت، روایاتی است که زیـارت قبـور و مسـجد قـرار دادن آنهـا     ترین  است که مهم

و زمینـه  شـود   مـی گاه، بدعت محسوب معتقدند ساخت باروهابیان ده است. همچنین کرنهی 

بایـد از بـاب سـد ذرایـع،    رو  ؛ ازاینآورد می ابتلاي مردم به شرك را فراهم
2
بـه تخریـب قبـور و     

پـذیرفتنی  علمـاي وهابیـت    دلایـل رسـد   مـی  موجود در بقیع پرداخت. اما به نظرهاي  بارگاه

مـذاهب اسـلامی، ابـراز    از طرفی مطـابق بـا نظـر همـه     کند.  نمی دعاي آنان را اثباتاو نیست 

از باب عمل به دستور خداوند متعال در قرآن مبنی بر ابـراز   :محبت به اهل بیت پیامبر خدا

به ذوي القربی، بر همه مسلمانان واجب است؛ بنابراین ساخت بارگاه بر قبـور مطهـر    محبت

و سـبک  آنان، مصداق تعظیم شعائر، و تخریب قبور و بارگاه آنان، مصداق بـارز هتـک حرمـت    

  .تحلیل شعائر الهی استشمردن جایگاه آنان در بین مسلمانان، و 

  .مذاهب اسلامیع، شعائر الهی، ذوي القربی، ائمه بقیع، یبق ها: دواژهیکل

                                                           

  .)mehdisajedi85@yahoo.comث (یار دانشگاه قرآن و حدیاستاد .١

  ذرایع: وسایل، وسایط. .٢
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  مقدمه

 در لغت به هر زمینی که در آن درختان مختلف ریشه دوانـده باشـد  » بقیع«واژه 

روزه بـه چنـین محلـی    ) و ام ـ473، ص1تا، ج شود. (یاقوت حموي، بی گفته می

هایی که در شهر مدینه قـرار   ترین بوستان شود. یکی از قدیمی گفته می» بوستان«

سپردند، بوسـتان   داشته و پیش از اسلام مردم اموات خود را در آنجا به خاك می

تـرین قبرسـتان    ) این مکان پس از اسـلام نیـز مهـم   جاهمان( است.» الغرقد بقیع«

 .انـد  نی از صحابه و تابعین در آن به خاك سپرده شدهمدینه شناخته شد و بزرگا

یکی از نخستین مهاجرانی که در بقیع مدفون شد، عثمان بن مظعون بـود. (إبـن   

  )382، ص4ق، ج1415حجر العسقلانی، 

هـا بـه آنجـا     که برخی شـب  به بقیع عنایت ویژه داشت؛ چنان 9رسول خدا

، 2تـا، ج  ، بـی بـن حجـاج   مسـلم ( طلبیـد.  رفت و براي اهل بقیع آمرزش می می

  )669ص

طالـب   کند که شبی نزدیـک خانـه عقیـل بـن ابـی      عوسجه نیز چنین نقل می

آیا درباره این محل «مشغول دعا بودم که جعفر بن محمد به من رسید و پرسید: 

اینجـا محـل   «فرمـود:  ». نه«گفتم: » اي؟ خبر یا حدیثی وارد شده که اینجا ایستاده

آمد براي اهل  شب بود؛ زمانی که حضرت به اینجا می در 9ایستادن پیامبر خدا

جاست کـه او   خانه عقیل همان«افزاید:  ابن نجار می». کرد بقیع طلب آمرزش می

  )169، ص1تا، ج (إبن نجار، بی». در آنجا دفن شده است

وجـود   هـایی  خانـه  ،کـه در بقیـع   شود میتاریخی استفاده  هاي نقلاز برخی 

نمونه إبـن نجـار چنـین نقـل     اند؛ براي  شدهدفن  ها انهخداشته که برخی در این 

را در بقیع  )خدیجه(کرده که عمر بن عبدالعزیز، خانه زید بن علی و خواهرش 

 آنجـا را مقبـره آل خلیفـه دوم قـرار داد.     ،خرید و پس از تخریـب و بازسـازي  

و  ،9عموي پیامبر ،که عباساست ) همچنین در نقلی دیگر چنین آمده همانجا(

  )95ص ،3ق، ج1419سمهودي، ال( .اند شدهدر خانه عقیل دفن  :بقیع انامام

از آنجا کـه ایـن قبـر     .عباسیان براي حفظ قبر عباس، بنایی روي آن ساختند
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یا فاطمه بنت اسد  و قبر منسوب به حضرت زهرا :کنار قبر چهار امام شیعه

ا پـس از آن  شده روي همه آنها به صورت یکجا بنا شـد؛ پـیش ی ـ   بود، بقعه یاد

ها، امـام مالـک و برخـی دیگـر سـاخته       هایی نیز براي همسران پیامبر، عمه بقعه

شـدگان در   بودند. از قرن ششم به بعد نیز برخی بزرگان بـراي تعـدادي از دفـن   

  )330ق، ص1384ن، جعفریا( هایی ساختند. قبرستان بقیع، بقعه

هار تـن از امامـان   اي که روي مزار عباس و چ به نوشته مطري، افزون بر قبه

اي نیز روي قبر عقیل و عبداالله بن جعفر وجـود داشـت. کنـار     بود، قبه :شیعه

قـرار   9اي با ضریح مشبک در سمت قبله، بر مرقد ابراهیم، فرزند پیامبر آن، قبه

ق، 1372المطـري،  ( داشت و کنار وي نیز عثمان بـن مظعـون دفـن شـده بـود.     

وي مزار ائمه بقیع قرار داشت، بسیار بلنـد  اي که در زمان وي بر ر ) قبه120ص

گفته، ناصـر عباسـی    کردند؛ مطابق با نقل پیش یاد می» قبة عالية«بود، که از آن به 

  )جاهمان( این قبه را بنا کرد.

 1220هاي شریفی که در قبرستان بقیع وجود داشـت، در سـال    متأسفانه بقعه

 چهـار  بارگـاه  ن شد. همچنینهجري قمري با حمله وهابیان به شهر مدینه ویرا

 الاحـزان  بیـت  کـه  3فاطمـه  حضرت به منسوب گنبد و :شیعه انامامتن از 

 بـین  از هجـري قمـري   1220 سال در وهابیان نخست حمله در شد، می خوانده

 ایـن،  از پس )91ص ،3ق، ج1400(الجبرتی،  .شد جدي خسارت دچار یا رفت

 ازقبرسـتان بقیـع    گیـري  زپسبا و مدینه تصرف براي را لشکري عثمانی، دولت

از دست  را مدینهشهر ، هجري قمري1227سال  الحجة ذی در و فرستاد وهابیان

 در عثمـانی،  پادشـاه  امـین  سـی  دوم، محمودسلطان  پس از آن. گرفت پسآنان 

هـاي   داد تا بارگاه دستوربه محمدعلی پاشاي مصري، ، هجري قمري1234 سال

 دیگـر  بـار  وهابیان) اما 196، ص3ق، ج1389جعفریان، ( کند؛ بازسازي بقیع را

پـورامینی،  ( .یورش بردند مدینهشهر مقدس  بههجري قمري 1344 صفرماه  در

هجـري  1344 رمضـان مـاه   در ،پس از ایـن واقعـه   ماه هفت )49ش، ص1386

 اسـتفتائی  بـا  و شد مدینه وارد ،مکه القضات قاضی ،بلَیهد بن عبداالله شیخ، قمري
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 )39ق، ص1419بلاغـی،  ( .کـرد  دریافت را قبور تخریب کمح مدینه، مفتیان از

امینی، پـور ( .شـد  تخریـب  بقیـع  هاي بقعه، قمري1344 شوال 8 در ترتیب بدین

  )49ص ،ش 1386

  اند از: شود که عبارت با توجه به آنچه گفته شد، چندین سؤال مطرح می

یع چه ها و قبور قبرستان بق . مستند فقهی علماي وهابیت در تخریب بارگاه1

  بوده است؟

. با توجه به اختلاف نظر مـذاهب اسـلامی بـا علمـاي وهابیـت در مـورد       2

زیارت قبور و ساخت بارگاه، بر چه اساسی، بدون تحقق اجمـاع مسـلمانان در   

هـاي موجـود    یک مسئله فقهی و تنها بر اساس عقیده یک مذهب، قبور و بارگاه

  هب اهانت شده است؟در قبرستان بقیع تخریب، و به مقدسات سایر مذا

. بــا فــرض صــحت دیــدگاه علمــاي وهابیــت در لــزوم تخریــب قبــور و 3

هاي قبرستان بقیع، بـا توجـه بـه مـدفون بـودن برخـی از اهـل بقیـع در          بارگاه

هاي موجود در آنجا، چگونه تصـرف در ملـک دیگـران از سـوي علمـاي       خانه

  شود؟ وهابیت توجیه می

ازسازي قبـور ائمـه بقیـع دلالـت     . کدام مستندات بر ضرورت و وجوب ب4

  دارد؟

موجـود در   هـاي  هدر ارتباط با تخریب قبور و بارگاکتاب و مقالات فراوانی 

بقیع و علل و چگونگی آن و نیز اعتقادات کلامی وهابیـت و نقـش آن در ایـن    

هاي  این کتب و مقالات، به جنبهبیشتر اما  ؛تخریب و نقد آن، نگاشته شده است

قضیه نظر داشته و مسئله تخریـب قبـور بقیـع و ضـرورت و      تاریخی یا کلامی

است. از جملـه مقـالاتی کـه    نکرده بررسی را وجوب بازسازي آن از بعد فقهی 

ضرورت احیاي بقیع و آثار اسـلامی  «است با عنوان اي  نگاشته شده، مقاله اخیراً

ایـن  محمدسعید نجاتی به رشته تحریر درآمده است. در به قلم که » شده تخریب

ماننـد ثبـت    ،نویسنده به بررسی راهکارهاي مقابله با تخریب آثار اسلامی ،مقاله

المللی میراث بقیع، ایجاد کمپین براي احیاء و ... پرداخته است. سایر کتب و  بین
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بحـث فقهـی مبسـوطی در ارتبـاط بـا نقـد        ،ه در این زمینه نیزشد مقالات منتشر

  اند. موجود در بقیع ارائه نکرده هاي هبارگا يفتواي تخریب و وجوب احیا

فرزنـدان   ،بزرگان صـحابه  ،مدفن امامان شیعه ،با توجه به اینکه قبرستان بقیع

بـوده   توجه عموم مسـلمانان بوده و همواره در مرکز  و همسران خاندان رسالت

موجـود در آن   هاي هاست، ضروري است مسئله تخریب این قبور مطهر و بارگا

چنانچه این نتیجه حاصل شـود کـه تخریـب، بنیـان     شود؛ از جنبه فقهی بررسی 

ها تأمل جـدي   بازسازي این قبور و بارگاهدرباره صحیح فقهی ندارد، لازم است 

  .کرد

موجود در  يها ب قبور و بارگاهيت در تخريوهاب يمستندات علما ي. بررس١

  عيقبرستان بق

 ـ  مستنداتی که از طرف علماي وهابیت به عنـوان دلیـل   ور بقیـع  تخریـب قب

  مطرح شده، بدین شرح است:

  اتيالف) روا

  ـ روایت أبی الهیاج أسدي یک

يــاجِ  ثَناَ وَكيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ حَبيِبِ بْنِ أَبیِ ثَابتٍِ، عَنْ أَبیِ وَائِــلٍ، عَــنْ أَبـِـی الهَْ حَدَّ

مَا بَعَثَنیِ عَلَيهِ رَسُولُ االلهِ  أَبْعَثکُ عَلَی أَلاَ  :الأْسََدِی، قَالَ: قَالَ لیِ عَلیِ بْنُ أَبیِ طَالبٍِ 

ا مُشْــ إلاَِّ  تمِثَْــالاً  تَدَعَ  لاَ  أَنْ «صَلَّی االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟  يتَهُ  إلاَِّ  رِفًاـطَمَسْــتَهُ وَلاَ قَــبرًْ  »سَــوَّ

 )666ص ،2ج ،تا بی حجاج، بن مسلم(

ن به امیرالمـؤمنی  9رسول خداهاي  کند یکی از مأموریت این روایت بیان می

 کردن به ایـن دسـتور   عملدر نتیجه براي صاف کردن قبور بوده است. ، 7علی

  .شودلازم است همه قبور تخریب ، 9پیامبر

  ـ روایت إبن عباس دو

دِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ  نَا شُعْبةَُ، عَنْ محَُمَّ دُ بْنُ كثيرٍِ، أَخْبرََ ثَناَ محَُمَّ سَمِعْتُ أَبَــا صَــالحٍِ،  :حَدَّ

ثُ عَنِ   وَ  الْقُبُــورِ  زَائرَِاتِ  عَلَيهِ وَسَلَّمَ  االلهُ صَلَّیااللهِ  رَسُولُ  لَعَنَ «قَالَ: : ابْنِ عَبَّاسٍ  يحَدِّ
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جَ  ُ  )218، ص3تا، ج (أبو داود السجستانی، بی .»المُْتَّخِذِينَ عَلَيهَا المسََْاجِدَ وَالسرُّ

 ندده کسانی که بر قبرها چراغ قرار می، 9این روایت، رسول خدابر اساس 

علـت لعـن    ؛اسـت  کـرده را لعن  قبور هکنند زیارتزنان سازند و  یا مسجدي می

  نیست. هانیز چیزي جز حرمت زیارت قبور و ساخت مسجد بر آن 9پیامبر

  ـ روایت أبوهریره سه

ثَناَ سُفْيانُ، عَنْ حمَْزَةَ بْنِ المُْغِيرَةِ، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبـِـی صَــالحٍِ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ  أَبـِـی  حَدَّ

عَل: «صلى الله عليه وسلمهُرَيرَةَ، عَنِ النَّبیِ ی اللَّهُمَّ لاَ تجَْ ذُوا قَوْمًا االلهُ لَعَنَ  وَثَناً، قَبرِْ َ  أَنْبيِــائِهِمْ  قُبُــورَ  اتخَّ

 )173، ص7ق، ج1416، ابن حنبل( ».مَسَاجِدَ 

قبـر   نکردن براي پرستش 9روایت أبوهریره نیز حاکی از دعاي رسول خدا

عن کسانی است که قبـور پیامبرانشـان را مسـجد قـرار     بت و لدر جایگاه ایشان 

در جایگـاه   ،براي اینکه قبور خاندان رسالت و بزرگان صحابهرو  دهند؛ ازاین می

  لازم است تخریب شوند.نگردد، و بر آنها مسجدي بنا نشود بت پرستش 

  ـ روایت عرباض بن ساریه  چهار

ثَناَ  دُ بْنُ حَنبَْلٍ، حَدَّ ثَنَا أَحمَْ ثَنیِ حَدَّ ثَنَا ثَــوْرُ بْــنُ يزِيــدَ، قَــالَ: حَــدَّ الوَْليِدُ بْنُ مُسْلمٍِ، حَدَّ

ــلَمِی، وَحُجْــرُ بْــنُ حُجْــرٍ،  حمَْنِ بْنُ عَمْــرٍو السُّ ثَنیِ عَبْدُ الرَّ خَالدُِ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ: حَدَّ

كــأَنَّ االلهِ  فَقَالَ قَائلٌِ: يا رَسُولَ ...فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: ...قَالاَ: أَتَينَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيةَ، 

عٍ، فَماَذَا تَعْهَدُ إلَِينَــا؟ فَقَــالَ   فَعَلَــيكمْ  كثـِـيرًا، اخْتلاَِفًــا فَسَــيرَی ...« :هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّ

لَفَاءِ  وَسُنَّةِ  بسُِنَّتیِ وا عَلَيهَا باِلالمَْ  الخُْ ا وَعَضُّ كوا بهَِ اشِدِينَ، تمَسََّ نَّوَاجِذِ، وَإيِاكمْ هْدِيينَ الرَّ

(أبو داود السجسـتانی،   .»ضَلاَلَةٌ  بدِْعَةٍ  وَكلَّ  بدِْعَةٌ، وَمحُْدَثَاتِ الأْمُُورِ، فَإنَِّ كلَّ محُْدَثَةٍ 

 )176، ص1ق، ج1411؛ حاکم نیشابوري، 200، ص4تا، ج بی

به جمعی از مسلمانان است. آنچه  9این روایت حاکی از پندهاي نبی مکرم

شما را «...فرماید:  قرار گرفته، فقره آخر روایت است که حضرت میمحل استناد 

کـنم؛   اند، سفارش می کننده به پیروي از سنت خود و خلفاي راشدین که هدایت

 این سفارشات را با چنگ و دندان حفظ کنید و از امور جدید بپرهیزید؛ زیرا هر

توجـه بـه    بـا در نتیجـه  ». بدعتی گمراهی اسـت  امر جدیدي بدعت است و هر
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  .آنها را ویران کردباید  ،مانند ساخت بارگاه بر قبور يبدعت بودن هر امر جدید

  ـ روایت جابر بن عبداالله انصاري پنج

ثَنیِ دُ  حَدَّ ثَناَ المُْثَنَّی، بْنُ  محَُمَّ ابِ  عَبْدُ  حَدَّ دٍ، بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  المَْجِيدِ، عَبْدِ  بْنُ  الْوَهَّ  عَنْ  محَُمَّ

ــا: «...يَقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيهِ  االلهُ صَلَّی االلهِ رَسُولُ  كانَ : قَالَ  االلهِ، عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  نْ عَ  أَبيِهِ،  أَمَّ

دِيثِ  خَيرَ  فَإنَِّ  بَعْدُ، دَی وَخَيرُ  االلهِ، كتاَبُ  الحَْ ــدٍ، هُدَی الهُْ  محُْــدَثَاتهَُا، الأْمُُــورِ  وَشرَُّ  محَُمَّ

 )592ص ،2ج ،تا بی بن حجاج، مسلم( »ضَلاَلَةٌ  بدِْعَةٍ  وَكلُّ 

بهتـرین هـدایت، هـدایتی اسـت کـه از      «فرماید:  می 9در این روایت پیامبر

سوي خود ایشان صورت گرفته و بدترین امور، امور جدید بوده و هـر بـدعتی   

. این روایت با همین مضمون از عبداالله بن مسعود نیز نقل شـده  »گمراهی است

بر اساس این روایت نیز باید بـا هـر نـوع     )18ص ،1ج ،تا إبن ماجه، بی( است.

  .کردمقابله  ،مانند ساخت بارگاه ،بدعت

  عقل )ب

اند، اما اگر  گرچه علماي وهابیت استدلالی عقلی براي تخریب قبور بیان نکرده

انـد   بخواهیم از طرف آنان و بر اساس توضیحاتی که در فتواهاي خود بیان داشـته 

با چینش صغرا و کبرا چنین گفت: قرار دادن چراغ  توان دلیل عقلی ارائه دهیم، می

و شمع بر قبور انبیا و صالحان و ساخت قبه و مسجد بر قبور آنان بدعت است و 

هر بدعتی عقلاً نکوهیده و شرعاً حرام است؛ پس قرار دادن چراغ و شمع بر قبور 

اوي فت ـ( انبیاء و صالحان و ساخت قبه و مسجد بر قبور آنان، حرام شرعی اسـت. 

  )55 و 54، ص3تا، ج و الإفتاء، بی العلميةالدائمه للبحوث  اللجنة

عيسد ذرا )ج
1

  

استدلال به سد ذرایع بر این مقدمه استوار است کـه شـریک قـرار دادن بـراي     

                                                           

 ،»سـد ذرایـع  «منظور از  ،است و در اصطلاح دانش اصول »ذرایع«در لغت به معناي وسیله و جمع آن » ذریعه. «1

، 2ق، ج1428(مکـارم شـیرازي،    اي بـراي تحقـق حـرام باشـد.     جلوگیري کردن از هر کاري است که وسیله

  )494ص
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خدا جایز نیست. در نتیجه از آنجا که ساخت بنا بر قبور و مسجد قرار دادن آنهـا،  

صاحبان قبور، دچار شرك شـوند، بایـد    شود برخی مسلمانان با توسل به سبب می

از شرك جلوگیري کرد؛ راه جلوگیري از این امر نیز تخریب قبور و جلوگیري از 

 دادن قـرار  مسجد و قبور بر بنا ایجاد مسجد بر آنهاست؛ بنابراین وهابیان، ساختن

 جلــوگیري از و کــردن بــر ایــن باورنــد کــه خــراب داننــد و نمــی جــایز را آنهــا

عـلاوه بـر   ) 42صق، 1419 بلاغـی، (اسـت.   واجب ها مکان این در خواندن نماز

تقـرب   دعاخوانـدن،  ،آن لمس و ساخت ضریح گفته، وهابیان معتقدند موارد پیش

  )جاهمان. (نیست جایز قبور نزد چراغ کردن روشن جستن و 

  . نقد مستندات٢

یا هـر   اند، از نظر سند یا دلالت روایاتی که علماي وهابیت به آن استناد کرده

  تواند مدعاي آنان را اثبات کند. دو، مخدوش است و نمی

  اتيالف) روا

  ـ بررسی سند یک

 بـن  بی ـحب، سفیان ثوري به ترتیب از وکیع، رااول  تیروانیشابوري  مسلم 

حضـرت   ازهـم   او اسدي نقل کرده و اجیابواله از و در نهایت ابووائل ثابت، یأب

تهـذیب  . ابـن حجـر در   فرمایـد  مـی  قلن 9اکرم غمبریپ از هم ایشان و 7یعل

 ث خطـا کـرده  ین مـرد در پانصـد حـد   یا« نویسد: میاول  يدرباره راو التهذیب

 ـ زبـان حدیث و  از یدرست یآگاه چندانوي «گوید:  ؛ ذهبی نیز می»است  یعرب

، 4ق، ج1382؛ ذهبی، 125، ص11تا، ج (إبن حجر العسقلانی، بی». است نداشته

 ؛که در نقل این حدیث نیز دچار خطا شـده باشـد  بنابراین بعید نیست  )336ص

همچنـین إبـن جـوزي بـه نقـل از      . هایش اعتماد کـرد  توان به نقل در نتیجه نمی

نسائی و دیگران، وي را دروغگو دانسته و راوي معتبـري بـه حسـاب نیـاورده     

نیـز همگـان    يثـور  انیسـف  دربـاره ) 4، ص2ق، ج1406إبـن جـوزي،   ( است.

؛ ذهبی، 115، ص4تا، ج ، بیالعسقلانی إبن حجر( .بود سیتدل اهل معتقدند، وي
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کـرد؛   مـی  منتسب بود، دهیند که اي و روایت را به راوي )307، ص4ق، ج1382

حجـت   چنین فـردي  قولاست، س بر خلاف عدالت یتدلبنابراین از آنجایی که 

  ست.ین

، العسـقلانی  إبن حجـر ( بود. ثیس در حدیتدل دچارز یثابت ن أبیب بن یحب

 نیـز  ابووائـل ) علماي رجال در مورد چهارمین راوي، یعنـی  179، ص2ا، جت بی

، 4ج ،تـا  بـی  ،همـان ( .بـود منحـرف   7نیرالمـؤمن یام دیدگاه ازمعتقدند که وي 

حیان بن حصین، معروف بـه   شده، نقل او ازحدیث  که يفرد نیآخر) 362ص

، اما گرچه در کتب رجالی در مورد وي مذمتی نقل نشده. است ياسد اجیأبواله

در تمـام  مطابق با نقل إبن حجر، ترمذي از وي حدیثی را نقل نکـرده و از وي  

). 67، ص3تـا، ج  بی ،همان( .نقل شده استت یک رواین یفقط هم ،صحاح ستهّ

بـه   ؛ در نتیجـه ث نبـوده اسـت  یقـل حـد  ن ،فـرد  نیا کار شود رو معلوم می ازاین

   شود. نمیاعتماد  ين افرادیث چنیحد

از شعبه از محمد بن جحاده از أبوصـالح نقـل    حمد بن کثیرروایت دوم را م

بـر   ،که روایت مذکور را از ابن عباس نقل کرده» أبوصالح«نام کامل  کرده است.

و نیـز بـر    )185ص ،1ج ،تـا  (ابن حبان، بـی  اساس نقل علماي رجال اهل سنت

او  از و برخی از صاحبان سنن، مانند ترمذي حاکم نیشابورياساس روایاتی که 

، نیشـابوري  حـاکم ( اسـت. » صالح باذان أو باذاممولی أم هانی أبو«، اند نقل کرده

  )258ص ،5ق، ج1395ترمذي،  ؛316ص ،4ق، ج1411

بخـاري،  ( آنبـر اخـتلاف ضـبط     ، بنـا »نـاذان «یـا   »باذام«یا » باذانأبوصالح «

، کســی اســت کــه )135ص ،1جق، 1406ابــن جــوزي، ؛ 34ص ،1جق، 1396

 ،محمد بن بشـار بـه مـن گفـت کـه ابـن مهـدي       : «نویسد می اش دربارهبخاري 

از  )34، ص1ق، ج1396بخـاري،  ( ».صالح باذان را ترك کرده است بیاحادیث ا

کسی است کـه مـردم از    ،ابوصالح باذام«که:  است نیز نقل شدهمسلم نیشابوري 

 دهثابـت نش ـ با توجه به سن و سال او، اینکه  علاوه بر .نقل روایات او ابا داشتند

به همـین   )59ص ،1تا، ج بی لبانی،(أ .»بتواند از ابن عباس روایت نقل کند است
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 در حالی کـه  گفت؛ میکه او از ابن عباس حدیث  کند میابن حبان تصریح دلیل 

گفت، شعبی گـوش او را   حبان می بود. علاوه بر این ابن از او نشنیده  حدیث را

توانی  کنی درحالی که نمی میتفسیر واي بر تو! چگونه قرآن را «پیچاند و گفت: 

کنـد کـه وي در حـدیث     نقل میاز ابن معین سپس و » به درستی آن را بخوانی

  )185ص ،1ج ،تا بی (ابن حبان، ضعیف است.

 ،تـا  بی (بخاري،کرد  مینهی  ابوصالحمجاهد از تفسیر  بر اساس نقل بخاري،

 ضعیف و کذاّب و بسیاري از علماي رجالِ اهل سنت نیز وي را )144ص ،2ج

؛ إبـن  88ص ،1ج ،تـا  بـی  ،یجوزجـان ؛ 23ص ،1جق، 1396 ،نسائی( اند. دانسته

 ابـن جـوزي،   ؛449ص ،12جق، 1403؛ مـزّي،  432ص ،2جق، 1271حاتم،  ابی

، 2جق، 1418 ،؛ إبن عدي165، ص1جق، 1404 ،عقیلی ؛135، ص1جق، 1406

  ).354ص ،1جق، 1419و  120، ص1جق، 1406 ،؛ إبن حجر256ص

  بـن مغیـره از    ةحمـز حدیث سوم که به ترتیـب از سـفیان بـن عیینـه از     اما 

نقل شده، بر اسـاس گفتـه    9صالح از أبوهریره از نبی مکرّم اسلام سهیل بن أبی

 ،7ق، ج1416ابـن حنبـل،   (علماي اهل سنت از سند صحیحی برخوردار است. 

 هاسـت.  آنهمچنین بررسی روایات چهارم و پنجم، حاکی از صـحت   )173ص

  )جاهمان(

  ـ بررسی دلالت دو

هـا اشـاره شـد، روایـات      جداي از ضعف سندي برخـی روایـات کـه بـدان    

شده از سوي علماي وهابیت، از نظر دلالت نیز نارساست و ادعاي آنان را  استناد

کند. در روایت اول، آنچه از سوي علماي وهابیت به آن استناد شـده،   ثابت نمی

در نظر » همسطح کردن با زمین«ه را به معناي است. آنان این کلم» تسویه«کلمه 

مرتضـی زبیـدي،   لغت (اند؛ اما بر اساس نظر اهل  گرفته و قبور را تخریب کرده

و برخلاف برداشت وهابیان، این کلمه در صورتی به  1)548، ص19ق، ج1414
                                                           

يتُهُ  و .١ يتُ  و تَسْوِيةً  به سَوَّ لْت: بَينهما سَوَّ  بَلَــغَ  حتــی رَفَعْته إذا اکبذ هذا ساوَيتُ : يقالُ  مِثلْه مُساواةً؛ بَينهما ساوَيتُ  و عَدَّ

 {: تعالی قوْلُه و مَبلَْغَه؛ و قَدْرَه
ّ

�
َ
�َ  ساوی إذِا ح

َ
�ِ  ب

َ
ف

َ
د

�
ی أَی ؛}ا�ص   .بَينهما سَوَّ
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است که دو مفعول داشته باشـد و دو چیـز را بـا    همسطح کردن با زمین معناي 

» إلا سویته بالارض مشرفاً ...ولا قبراً«چنین آمده باشد:  مثلاًه کند؛ یکدیگر مقایس

داده تـا قبرهـا را مسـاوي بـا زمـین قـرار        تیمأموربه من  9رسول خدا«یعنی 

مِ�َ {رو در آیه شریفه:  ازاین». دهم
َ
ــا�

َ
ع
ْ
 ال

ّ
م بـِـرَبِ

ُ
�� وِّ

َ
س

ُ
� 

ْ
خداونـد  ) 98(شـعراء:   }إذِ

و خطاب به  دندیپرست یمکه  ییها بتزنش متعال از زبان اهل دوزخ در مقام سر

 نیدروغ ـرا مـا معبـودان   یز ؛ما در گمراهی آشکاري بودیم« :دیفرما یمبتهایشان 

دیگر در اي  در آیهقرآن کریم  .»میپنداشت یمان برابر ی) را با پروردگار عالمها (بت

  :  دیفرما یممورد احوال کفار در قیامت 

رُ {
َ
ينَ �ف

�
 ا�

�
ئذٍِ يودَ
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ْ
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َ ْ
  )  42(نساء:  }...ی بهِمُِ الأ

ــا پکــه آنهــا کــ در آن روز، ــافر شــدند و ب ــه مخالفــت  9امبری ب

با ك آنها خا ]بودند و كخا[اش ک يه اک کنند یمبرخاستند، آرزو 

 ـ[ شـد  یم ـسـان  یکاطراف  يها نیزم محـو و فرامـوش    یل ـک هو ب

  .]شدند یم

با یک مفعول بیاید، معناي وصـفی  » تسویه«است که اگر کلمه نکته مهم اینج

 1)298، ص2تـا، ج  فیـومی، بـی  ( دارد و به معناي صاف کردن یک سطح اسـت. 

 }سـویتهُ  فـَإذِا {فرمایـد:   رو معناي این واژه در کلام خداوند متعال کـه مـی   ازاین

ــل کــردن اســت.  تعــادل )29(حجــر:  ، 1ق، ج1416طریحــی، ( 2بخشــی و کام

) بنابراین معناي حدیث مورد بحث، چنین خواهـد بـود کـه مأموریـت     234ص

  بخشی به قبور و مسطح کردن سطوح آنها بود.  به من، نظم 9رسول خدا

است که در این حـدیث، پـیش از کلمـه    » مشرفا«شاهد بر این معنا نیز کلمه 

 بـه معنـاي  » اشـراف «بیان شده است؛ مطابق با تصریح اهل لغـت، واژه  » تسویه«

) و به همین دلیل به کوهان شـتر  310، ص2تا، ج فیومی، بی( علو و بلندي است

) بنـابراین  171، ص9ق، ج1414ابن منظور، ( گفته شده است.» شرف البعیر«نیز 
                                                           

يتُهُ: و .١ لتُْهُ  سَوَّ   .عَدَّ

  .أكملتهُا و خلقتَه عدلتُ  أی }سویتهُ فَإذِا{ :تعالی . قوله٢
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در حدیث مورد بحث، بیانگر این مطلب است کـه علـت تسـویه    » مشرفا«واژه 

  قبور، بلند بودن و ناهمواري آنها بوده است.  

ر با زمین، بـر خـلاف   قب گفته، مساوي قرار دادن سطح طالب پیشعلاوه بر م

بالا آوردن قبر به انـدازه  فقهاست و همه فقهاي مذاهب اسلامی، معتقدند اجماع 

؛ مسلم بن حجـاج،  686، ص1ق، ج1419جزیري، ( یک وجب مستحب است.

؛ 256، ص1ج ،تـا  بی ،شیرازي ؛327، ص1تا، ج ؛ انصاري، بی666، ص2تا، ج بی

) همچنین همه فقها بـر ایـن   343، ص11ق، ج1427- 1404من المؤلفین، جمع 

باورند که قرار دادن سنگ بر قبر براي جلوگیري از فراموشـی یـاد و نـام فـرد،     

شده، انسانی برجسـته یـا عـالم     اند که اگر فرد مدفون جایز است. برخی نیز گفته

جزیـري،  ( .باشد، قرار دادن سنگ و نوشتن نام او بر روي قبـر مسـتحب اسـت   

  )686ص ،1ق، ج1419

بدون در نظر گرفتن اجماعی که بیان شد و با فرض صحت ادعـاي علمـاي   

وهابیت، نهایت دلالت حدیث مورد استناد آنان، این است که سطح قبر نبایـد از  

زمین بالاتر باشد؛ پس این حدیث هرگز بر تخریب و محو قبور دلالـت نـدارد.   

حترام مؤمن در حال حیات و پس از مـرگش از  در نتیجه از آنجایی که رعایت ا

ضروریات دین است، تخریب قبر و بارگاه، مصداق اهانت به مؤمن به حسـاب  

  آید و حرام است. می

از این گذشته، با فرض صحت ادعاي علماي وهابیت مبنی بـر لـزوم صـاف    

بـر  کردن قبرها نـدارد و تنهـا    گونه دلالتی بر نابود کردن قبور، روایت مزبور هیچ

مساوي بودن قبرها با زمین دلالت دارد. درباره قرار دادن سنگ بر روي قبر نیـز  

گونه که گذشت، طبق نظر علماي مذاهب اسـلامی، هـیچ ایـرادي وجـود      همان

  ندارد.

توان بررسی دلالی کرد، اما بـا   گرچه روایت دوم را به خاطر ضعف سند نمی

نـان اسـت؛ نـه همـه مـردم و      قطع نظر از سند، لعن در روایت مزبور، متوجـه ز 

تواند به دلیل کارهاي حرامی مثل خودآرایی  زیارت کنندگان قبور. این مسئله می
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دارد و  پرستی برحـذر مـی   را از بت 9و خودنمایی باشد. روایت سوم نیز پیامبر

ایشان هم مسلمانان را از اینکه قبر را همچون بت بدانند و بـر آن سـجده کننـد    

  پرستی است.    بیان دیگر لعن در روایت، متوجه نهی از بت اند؛ به برحذر داشته

، قرطبی معتقد است علت نهی از ساخت مسجد بر قبور، این رابطهدر همین 

است که در گذشته در برخی بلاد پس از مرگ فردي صالح، بر قبرش مسجدي 

دادنـد تـا اعمـال صـالحش در      ساختند و تصویر او را در آن مسجد قرار مـی  می

هـا   ها بماند. اما بازماندگان آنها با گذشت زمان بـه تعظـیم ایـن صـورت     خاطره

، مسـلمانان را از سـاخت مسـجد بـر قبـور      9رو رسول خدا پرداختند. ازاین می

کنـد کـه    ) بیضاوي نیز بیان مـی 97، ص3ق، ج1431برحذر داشت. (قسطلانی، 

براي تعظـیم   ، به این دلیل یهودیان و نصارا را لعنت کرد که آنان9پیامبر اسلام

همـان،  (کردند و آنها را قبلـه قـرار داده بودنـد.     انبیائشان، به قبور آنها سجده می

) بنابراین اگر در محل قبر، مسجدي ساخته شود که محل عبادت خداوند 98ص

  باشد، هیچ منع شرعی ندارد.  

توان گفت: بدعت، چیزي اسـت کـه در    در مورد دلالت سایر روایات نیز می

شود و هیچ دلیل شرعی بر مشروعیت و صحت آن از شریعت وجود دین ایجاد 

قـرآن، سـاخت مسـجد بـر      1سوره مبارکه کهف، 21 نداشته باشد. بر اساس آیه

قبور را نهی نکرده است. همچنین به گواه تاریخ، در زمان عمـر بـن عبـدالعزیز،    

چنین ) اگر 169ص ،1ج ،تا بی إبن نجار،براي آل خلیفه دوم بارگاه ساخته شد (

شـد. بارگـاه    چیزي بدعت در دین بود، هرگز از سوي مسـلمانان پذیرفتـه نمـی   

نیـز کـه از سـالیان قـدیم بنـا گردیـده و        9موجود بر مرقد مطهر رسـول خـدا  

یک از علمـاي مـذاهب اسـلامی بـدعت      اکنون نیز وجود دارد، از سوي هیچ هم

  شمرده نشده است.

ات براي تخریب قبور وجـود  با توجه به آنچه گذشت، دلیل محکمی از روای

  ندارد.
                                                           

  .}مسجدِاً علیَهمِ لنَتََّخذنََّ أمَرِهم علی غلَبَوا الَّذینَ قالَ بهِمِ أعَلمَ ربهم بنیْاناً علیَهمِ ابنوُا فقَالوُا{. 1
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  ب) عقل

که گذشت، صغراي دلیل عقلی براي تخریب قبور، متوقف بـر بـدعت    چنان

توان بـدعت بـودن    بودن ساخت بارگاه و مسجد بر قبور است؛ درحالی که نمی

این موضوع را ثابت کرد؛ حتی دلایل شرعی بر مشروعیت ایـن مسـئله دلالـت    

ترین دلیل بر بـدعت نبـودن سـاخت     ي، خود بزرگدارد؛ وجود بارگاه مطهر نبو

  بنا و بارگاه بر قبور است.

  عيسد ذرا )ج

تواند ادعاي علماي وهابیت را اثبات کنـد؛ زیـرا بـا فـرض      این دلیل نیز نمی

پذیرش شرك بودن توسل به صاحبان قبور، باید ریشه ایجاد شرك را از بین برد 

بور اولیاي الهی را ویران نمود؛ وگرنه و عقاید توحیدي را ترویج کرد؛ نه اینکه ق

اي مقـدس   بر این بنیان، باید هـر سـاختمان یـا آبـادي یـا درختـی را کـه عـده        

اند، از بین برد؛ در این صورت دیگر اثري از آبادانی در بیشـتر نقـاط دنیـا     دانسته

توسل به صاحبان قبـور  باقی نخواهد ماند. از این گذشته چطور ممکن است که 

بین مسلمانان استمرار داشته باشد و احـدي  آمیز  به عنوان عملی شرك ها در قرن

از علماي مذاهب اسلامی تا زمان پیدایش وهابیت، بر شـرك بـودن آن سـخنی    

  نرانده و مسلمین را از آن منع نکرده باشد؟

 ،2ج ،تـا  بـی  ،شده از اهـل سـنت (مسـلم بـن حجـاج      بر اساس روایات نقل

رفت و براي اهل بقیع طلب  ت قبور بقیع مینیز به زیار 9) رسول خدا669ص

کرد؛ از آنجایی که در آن زمان از هر زمان دیگر، تمایل بـه شـرك و    آمرزش می

پرستی در بین نومسلمانان بیشتر بود، پـس چـرا ایشـان هرگـز از بـاب سـد        بت

  ذرایع، زیارت قبور را براي همیشه منع نفرمود؟

  عيقبور ائمه بق ي. ادله وجوب بازساز٣

که گذشت، دلیل موجهی براي تخریب قبور ائمه بقیع و سـایر بزرگـان    نانچ
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از صحابه، همسران و فرزندان رسول خدا وجود ندارد. اما لازم است علاوه بـر  

تمسک به دلایلی که بیان شد، به بررسی ادله وجوب بازسازي قبـور موجـود از   

  اند: به قرار ذیل خاندان رسالت در قبرستان بقیع نیز پرداخته شود. این ادله

  :وجوب ابراز محبت نسبت به خاندان رسول خدا الف)

القربـی، اجـر    ابراز محبت نسبت بـه ذوي  1سوره مبارکه شورا، 23مطابق با آیه 

ابن ( قرار داده شده و مطابق با نظر مفسران مذاهب اسلامی 9رسالت رسول خدا

؛ 220، ص4ق، ج1407؛ زمخشـــري، 564، ص8ق، ج1379حجـــر عســـقلانی، 

؛ طباطبـــایی، 47، ص3ق، ج1415؛ طبرانـــی، 22، ص16ق، ج1405قرطبـــی، 

تـرین نظریـه در تفسـیر آیـه مزبـور،       ) و بر اساس صـحیح 47، ص18ق، ج1390

از همه امت اسلام طلب شده اسـت. از   9مودت ورزیدن به نزدیکان رسول خدا

محبـت   شود، ابـراز  آنجا که آیه شریفه مطلق است و به زمان حیات آنان مقید نمی

در هر زمان بـر مسـلمانان واجـب اسـت. همچنـین در       9به خاندان رسول خدا

نقل شده کـه ایشـان، همـواره مسـلمانان را بـه       9روایات فراوانی از رسول خدا

) 46، ص3ق، ج1415طبرانـی،  ( دوست داشتن اهل بیت خـود امـر کـرده اسـت.    

شـتن یـاد و نـام    ، با زنـده نگـه دا  :بدیهی است که ابراز محبت به خاندان پیامبر

هـا بـراي    شود. یکـی از بـارزترین راه   ایشان و الگو قرار دادن سیره آنان محقق می

زنده نگه داشتن یاد آنان، ساخت بارگاه بر قبور مطهر آنان است؛ بر همین اسـاس  

هاي تاریخی، سیره مسلمانان بر ساخت بارگـاه بـر قبـور اهـل      و مطابق با گزارش

) 120ق، ص1372المطـري،  (ستوار بوده اسـت. ( و فرزندان رسول خدا ا :بیت

بنابراین تخریب قبور خاندان رسالت برخلاف سفارش قرآن و عملی در راسـتاي  

محو نام و یاد آنان است؛ پس بر هر مسلمانی واجب است با کسانی کـه درصـدد   

اند، مقابله کند و به بازسازي قبـور و مرمـت    محو نام و یاد خاندان رسالت برآمده

  .اقدام نماید :احیاي بارگاه مناسب با شأن خاندان رسالت آنها و

                                                           

  .}...القْرُبْی فی المْودةَ إلاَِّ أجَراً علیَه أسَئلَکُم لا قلُْ... {. 1
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  از هتک حرمت خاندان رسالتجلوگيري و  يل شعائر الهيب) حرمت تحل

بر اساس آیه دوم سوره مبارکه مائـده، خداونـد متعـال مـؤمنین را از حـلال      

جمع شعیره و بـه معنـاي علامـت    » شعائر« 1شمردن شعائر الهی منع کرده است.

. )699ص ،2ق، ج1410؛ جـوهري،  455ق، ص1412،اصـفهانی  ب(راغ ـ است.

متفـاوت اسـت؛ برخـی آن را بـه     » شعائر الهـی «نظرات مفسران در مورد معناي 

معناي خاص مناسک حج دانسته و برخی نیز مراد از آن را تمامی اوامر و نواهی 

ــته ــی دانس ــد. اله ــی، ( ان ــالبی، 238، ص3ش، ج 1372طبرس ، 2ق، ج1418؛ ثع

) بـر ایـن اسـاس، مـراد از حـلال      280، ص11ق، ج1420رازي،  ؛ فخر337ص

) بنـابراین  162، ص5جق، 1390طباطبایی، ( شمردن شعائر الهی، ترکشان است.

مطابق با آیه شریفه مورد بحث، مسلمانان باید فرامین و حـدود الهـی را مطـابق    

 ـ     د.با خواست خداوند متعال انجام دهنـد و از نافرمـانی و تعـدي از آن بپرهیزن

) به بیان دیگر، حتی اگر آیه شریفه را مختص به 13، ص3ق، ج1424سبحانی، (

گمـان چنـین    توان با الغاي خصوصیت از اعمال حج، بـی  اعمال حج بدانیم، می

نتیجه گرفت که مسلمانان باید به طور کلی از تعـدي از حـدود و احکـام الهـی     

  بپرهیزند.  

هاي ظاهري اسلام بر  داشتن نشانهمطابق با نظر علماي مذاهب اسلامی، به پا 

همه مسلمانان واجب است و در صورتی که گروهی از مسلمانان بخواهند آن را 

؛ 50ص ،2ج ،تـا  بـی  البهـوتی الحنبلـی،  ( شود. ترك کنند پیکار با آنها واجب می

از طرف دیگر یکـی از حـدود الهـی، رعایـت      2)402ص ،1ق، ج1404الرملی، 

و پرهیز از هتـک احتـرام آنـان اسـت.      :ن رسالتو خاندا 9احترام به پیامبر

و زنده نگه  ائمه بقیع و سایر خاندان رسالت،ساخت بارگاه بر قبور بدیهی است 

                                                           

  .}...اللَّه شَعائرَ تحُلُّوا لا آمنوُا الَّذینَ أیَها یا{. 1

ــعِيرَةُ أَمْ غَــيرَ يجِ «. 2 هَــذَا إنِِ  وَعَلَــی . فَــرْضٍ بُ عَلَی المسُْْلمِِينَ إقَِامَةُ شَعَائرِِ الإْ سِْلاَمِ الظَّاهِرَةِ، وَإظِْهَارُهَا، فَرْضًا كانَتِ الشَّ

ةٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ قَرْيةٍ مِنَ المسُْْلمِِينَ عَلَی تَرْک شَــعِيرَةٍ مِــنْ شَــعَ  ائرِِ الإْ سِْــلامَِ الظَّــاهِرَةِ قُوتلُِــوا، فَرْضًــا كانَــتِ اتَّفَقَ أهَْل محََلَّ

عِيرَةُ أَوْ سُنَّةً مُؤَكدَةً    )98 ، ص26 ، جةيتية الکويالموسوعة الفقه. (»الشَّ
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مصـداق  داشتن یاد و نام آنها، و رعایت احترام و صیانت از قبـور مطهـر آنـان،    

تخریـب قبـور و بارگـاه     است؛ در مقابـل،  الهیو حدود شعائر و رعایت تعظیم 

خلاف تعظـیم  میان مسلمانان و مصداق بارز هتک حرمت جایگاه آنان در  ،آنان

جمعـی از مـؤلفین،   ( شعائر الهی است و تردیدي در حرمـت آن وجـود نـدارد.   

) بنابراین بر همه مسلمانان واجب اسـت  102، ص46، ج:مجله فقه اهل بیت

بـر   براي جلوگیري از هتک خاندان رسالت، قبور مطهر آنان را بازسازي کنند و

صیانت از جایگاه بلند آنان میان مسلمانان اهتمام ورزیده، مانع از اسـتمرار ایـن   

  هتک و اهانت شوند.

  جه مباحثي. نت٤

توان چنـین   با توجه به دلایلی که به طور مفصل بیان شد نتایج حاصل را می

  بیان کرد:

. روایات مورد استناد علماي وهابیت، یـا از نظـر سـند مخـدوش اسـت و      1

  توان به آنها استناد کرد، یا از نظر دلالت، توان اثبات ادعاي آنان را ندارد. نمی

. سایر دلایلی که ممکن است از سوي وهابیان مطرح شود، بر چیزي بـیش  2

آمیـز   توان اصـل شـرك   از لزوم جلوگیري از گسترش شرك دلالت ندارد و نمی

کـرد؛ ایـن در حـالی    بودن زیارت قبور و ساخت بنا و آرامگاه بر قبور را ثابـت  

است که دلایل محکمی بـر صـحت و مشـروعیت زیـارت قبـور و توسـل بـه        

  صاحبان قبور وجود دارد.

بـر امـر اشـتباهی     9. با توجه به نظر اهل سنت که معتقدنـد امـت پیـامبر   3

کنند و با توجه به سیره مستمر مسلمانان بر ساخت بارگـاه بـر قبـر     اجتماع نمی

شود که سـاخت بارگـاه بـر قبـور      در بقیع، ثابت میرسول خدا و امامان مدفون 

  خاندان رسالت، امري صحیح و مشروع است.

بـدیهی   ؛بر مسلمانان واجب اسـت  :ابراز محبت به خاندان رسول خدا. 4

بـا زنـده نگـه داشـتن یـاد و نـام        ،است که ابراز محبت به آنان پس از حیاتشان
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اه بر قبور مطهر آنـان محقـق   و ساخت بارگسرمشق قرار دادن سیره آنان  ،ایشان

بـر   مسـلمانان تـاریخی، سـیره   هاي  ؛ بر همین اساس و مطابق با گزارششود می

اسـتوار بـوده    9ساخت بارگاه بر قبور امامان اهل بیت و فرزندان رسـول خـدا  

خلاف سفارش قـرآن و عملـی در    ،بنابراین تخریب قبور خاندان رسالت است.

بر هر مسلمانی واجب است با کسانی که  پس. راستاي محو نام و یاد آنان است

به بازسازي قبـور  کند و مقابله  اند، برآمدهدرصدد محو نام و یاد خاندان رسالت 

  اقدام نماید. :و احیاي بارگاه مناسب با شأن خاندان رسالت

شعائر اسـلام، بـر همـه    به پا داشتن  ،مطابق با نظر علماي مذاهب اسلامی. 5

بخواهنـد آن را  مسـلمانان  صورتی کـه گروهـی از    رواجب است و د مسلمانان

و سـایر   ساخت بارگاه بر قبور ائمه بقیـع شود.  میواجب آنها  پیکار باکنند ترك 

و رعایت احترام و صـیانت از  آنها،  و زنده نگه داشتن یاد و نام ،خاندان رسالت

 ،است؛ در مقابـل  مصداق تعظیم و رعایت شعائر و حدود الهی ،قبور مطهر آنان

میـان  مصـداق بـارز هتـک حرمـت جایگـاه آنـان        ،تخریب قبور و بارگاه آنـان 

و خلاف تعظیم شعائر الهی اسـت و تردیـدي در حرمـت آن وجـود     مسلمانان 

جلوگیري از هتـک خانـدان   براي ندارد. بنابراین بر همه مسلمانان واجب است 

میـان  ند آنان صیانت از جایگاه بلبر و  را بازسازي کنند قبور مطهر آنان ،رسالت

  ند.شومانع از استمرار این هتک و اهانت  ،اهتمام ورزیدهمسلمانان 
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  منابع

  ميقرآن کر

 محمد بن عبدالرحمان حاتم، بیا ابن .١

 ـب ،والتعـديل  الجرح ،)ق٧١٢١( روت، ي

  .يالعرب التراث اءيإح دار

 يعل ـ بـن  ناعبـدالرحم  ،يجـوز  ابن .٢

ــعفاء ،)ق١٤٠٦( ــروکين الضـ  ،والمتـ

  .ةيالعلم تبروت، دارالکيب

 ـ( محمد بن حبـان  حبان، ابن .٣  تـا)،  يب

من المحـدثين والضـعفاء    المجروحين

  .يالوع حلب، دار ،والمتروکين

ابن حجر عسقلاني، احمد بـن علـي    .٤

چـاپ اول،  ، تهـذيب التهـذيب  ، تا) (بي

  روت، دار صادر.يب

فتح البـاري  ق)، ١٣٧٩(ــــــــــــ   .٥

روت، دار يــ، بشــرح صــحيح البخــاري

  المعرفه.

ـــ ــــ .٦ ــب  ق)،١٤٠٦(ـــــــ تقريـ

  .ديدار الرشه، ي، سورالتهذيب

فـي   ةالإصابق)، ١٤١٥(ـــــــــــ  .٧

روت، دار ي ـبچاپ اول، ، ةتمييز الصحاب

  ه.يالکتب العلم

ـــ  .٨ ــيصق)، ١٤١٩(ــــــــــ  التلخ

الرافعـي   أحاديـث  تخـريج  في الحبير

  ة.يالعلم الکتب روت، داريب ،الکبير

 ابـــن حنبـــل، احمـــد بـــن محمـــد .٩

، مسند الإمام أحمد بن حنبل)، ق١٤١٦(

محقق: أحمد محمـد شـاکر، قـاهره، دار    

  ث.يالحد

 ١٤٠٧( احمـد بن شاذان، محمد بن ا .١٠

مائة منقبة من مناقب أميرالمـؤمنين  ق)، 

  .[ي، قم، مدرسة الإمام المهدو الأئمة

ــن .١١ ــد اب ــداالله ،يع ــدي  عب ــن ع  ،ب

 ،الرجـال  ضعفاء في الکامل ق)،١٤١٨(

عبــد : عــادل أحمــد محقــق چــاپ اول،

 ـب ،محمد معـوض  يعل-الموجود روت، ي

 .ةيالکتب العلم

تـا)،   بـي ( يزيدمحمد بن ابن ماجه،  .١٢

، بيــروت، دار إحيــاء ســنن إبــن ماجــة

  الکتب العربية.

ــرم    .١٣ ــن مک ــد ب ــور، محم ــن منظ  اب

، ، چـاپ سـوم  لسان العـرب ق)، ١٤١٤(

   صادر  دار روت،يب

تا)،  يب( ابن نجار، محمد بن محمود .١٤

 روت،ي، بلمدينةألدرة الثمينة في أخبار ا

  .الأرقم يشرکة دار الأرقم بن أب

ــتان ا .١٥ ــوداود سجس ــن  ب ــليمان ب ي، س

، محقـق:  سنن أبـي داود ، تا) (بي اشعث
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روت، ي ـد، بين عبد الحميالد يمحمد مح

  ه.يالمکتبة العصر

 ،تـا)  (بـي  الدينناصـر  محمـد  ،يلبانا .١٦

ــن الســاجد تحــذير ــور اتخــاذ م  القب

  .يالإسلام روت، المکتبيب ،مساجد

، تـا)  (بـي ا بن محمـد  يزکر ،يانصار .١٧

ــرح روض    ــي ش ــب ف ــني المطال أس

  ه.يمني، قاهره، مطبعه المالطالب

 بـــن اســـماعيل محمـــد ،يبخـــار .١٨

ــغير الضــعفاء ،)ق١٣٩٦( ــق ،الص : محق

 .يالوع حلب، دار د،يزا ميإبراه محمود

 ،الکبير التاريخ تـا)،  ي(بـــــــــــ  .١٩

  ة.يالعلم الکتب روت، داريب

الـرد  ، ق)١٤١٩( ، محمدجواديبلاغ .٢٠

ــ ــي الوهابي ــ، بةعل ــه آل ؤروت، مي سس

  اء التراث.يلإح :تيالب

، تـا)  (بـي  يـونس ، منصور بن يبهوت .٢١

 ـ، بکشف القناع عن متن الاقناع روت، ي

 ه.يدار الکتب العلم

ش)، ١٣٨٦( ني، محمـد ام ـ ينيامپور .٢٢

، تهـران،  بقيع الغرقد في دراسة شـاملة 

  نشر مشعر.

 ،)ق١٣٩٥( يسيع بن محمد ،يترمذ .٢٣

شـرکة   مصـر، ، چاپ دوم ،الترمذي سنن

  .يالحلب يالباب يمکتبة ومطبعة مصطف

ــالب .٢٤ ــد ، يثع ــن محم ــدالرحمن ب  عب

ــمي   ق)، ١٤١٨( ــالبي المس ــير ثع تفس

 ،بالجواهر الحسان فـي تفسـير القـرآن   

چــاپ اول، بيــروت، دار إحيــاء التــراث 

  العربي.

ــن   .٢٥ ــن حس ــدالرحمن ب ــي، عب  جبرت

تاريخ عجائـب الآثـار فـي    ق)، ١٤٠٠(

 ـب ،، چـاپ دوم التراجم و الاخبار روت، ي

  ل.يدار الج

ق)، ١٤١٩( ، عبــد الــرحمنيريــجز .٢٦

 ـ و مـذهب   ةالفقه علي المذاهب الاربع

 ـب، چاپ اول ،:اهل البيت  دار روت،ي

  ن.يالثقل

آثـار  ش)،  ١٣٨٤( ان، رسوليجعفر .٢٧

، ، چــاپ ســوماســلامي مکــه و مدينــه

  تهران، نشر مشعر.

ـــ  .٢٨ ــاه ش)، ١٣٨٩(ـــــــــــ پنجـ

ــاري ــفرنامه حــج قاج  ،ول، چــاپ اس

  تهران، نشر علم.

(مــــن  نيلفؤجمــــع مــــن المــــ .٢٩

 ـ ةالموسـوع )، ق١٤٢٧ـ١٤٠٤ ، ةالکويتي

  ت، دار السلاسل.يکو، چاپ سوم

مجله فقـه  تا)،  جمعي از مؤلفين (بي .٣٠

، قم، مؤسسـه دائـرة المعـارف    اهل بيت

  فقه اسلامي.
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ــان .٣١ ــراها ،يجوزج ــن ميب ــوبي ب  عق

عبـد  : محقـق  ،الرجـال  أحـوال  ،تا) (بي

صل آبـاد،  يف ،يلبستوم ايم عبد العظيالعل

  .يث آکادميحد

 حمــاد بــن لياســماعجــوهري،  .٣٢

ــحاح ،ق)١٤١٠( ــاج( الص ــة ت  و اللغ

 ـب، اول چـاپ  ،)العربيـة  صحاح  روت،ي

  .نييللملا دارالعلم

 ،)ق١٤١١( محمـد  ،يشابورين حاکم .٣٣

 ـب ،الصـحيحين  علي المستدرک روت، ي

  .ةيالعلم الکتب دار

ق)، ١٣٨٢( محمد بـن احمـد  ، يذهب .٣٤

، چـاپ  ي نقد الرجـال ميزان الاعتدال ف

  روت، دار المعرفه.يب ،اول

 محمـد  بـن  ني، حسيراغب اصفهان .٣٥

ــردات ،ق) ١٤١٢( ــي المف ــب ف  غري

  .روتيب، اول چاپ ،القرآن

ق)، ١٤٠٤( محمد بـن احمـد  ، يرمل .٣٦

، نهايـة المحتـاج الـي شـرح المنهــاج    

  روت، دار الفکر.يب

ــود بـــن يزمخشـــر .٣٧ ــر، محمـ  عمـ

الکشـــاف عـــن حقـــايق ق)، ١٤٠٧(

ل و عيون الاقاويل فـي  غوامض التنزي

ــل ــ، بوجــوه التاوي ــاب ي روت، دار الکت

  .يالعرب

الحج في  ق)،١٤٢٤( جعفرسبحاني،  .٣٨

، ، چـاپ اول الشريعة الاسـلامية الغـراء  

 .7سسه امام صادقؤقم، م

ــ ي،ســـمهود .٣٩ ــد االله يعلـ  بـــن عبـ

وفــاء الوفــا بأخبــار دار   ق)، ١٤١٩(

روت، دار يــب، چــاپ اول، صلى الله عليه وسلمالمصــطفي

 ه.يالکتب العلم

 ـ( ابراهيم بن علـي ي، رازيش .٤٠  تـا)،  يب

، المهــذب فــي فقــه الامــام الشــافعي

  ه.يروت، دار الکتب العلميب

ق)، ١٣٩٠( حسـين ، محمدييطباطبا .٤١

 ،ن، چـاپ دوم الميزان في تفسير القـرآ 

  للمطبوعات. يسسه الاعلميروت، مؤب

ــ .٤٢ ــد ، يطبرانـ ــن احمـ ــليمان بـ  سـ

ــرق)، ١٤١٥( ــم الکبي ــق: ، المعج المحق

قـاهره،  ، يد السـلف يبن عبد المج يحمد

  ه.يميابن ت ةدار النشر مکتب

ــن  ، يطبرســـ .٤٣ ــل بـــن حسـ  فضـ

مجمع البيـان فـي تفسـير    ش)، ١٣٧٢(

ن، چـاپ سـوم، تهـران، انتشـارات     القرآ

  ناصر خسرو.

ــيطر .٤٤ ــد، يح ــن نيفخرال ــد ب  محم

 چاپ سـوم، ، البحرين مجمع ،ق)١٤١٦(

  ي.مرتضو يتهران، کتابفروش

 ،)ق١٤٠٤( عمـر  بـن  محمد ،يليعق .٤٥
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 يالمعط ـ عبـد  :محقـق  ،الکبيـر  الضعفاء

ــ نيأمــ  المکتبــة روت، داريــب ،يقلعج

  .ةيالعلم

، تـا)  (بـي  محمـد ، محمد بـن  يغزال .٤٦

 ـ، بالمستقصي من علم الاصـول  روت، ي

  دار ألأرقم.

 ١٤٢٠( فخــر رازي، محمــد بــن عمــر .٤٧

، چـاپ  مفاتيح الغيب)( التفسير الکبيرق)، 

  سوم، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

مصباح  ،تا) (بي فيومي، احمد بن محمد .٤٨

 ،المنيرفي غريب الشـرح الکبيـر للرافعـي   

  الرضي. دار منشورات چاپ اول، قم،

ق)،  ١٤٠٥( محمد بن احمد، يقرطب .٤٩

ح: أحمـد  يق: تصحيتحق، تفسير القرطبي

 ـ، بيم البردونيعبد العل اء ي ـروت، دار إحي

  .يالتراث العرب

 ١٤٣١( محمـد حمد بـن  ا، يقسطلان .٥٠

ارشــاد الســاري لشــرح صــحيح  ق)، 

  روت، دار الفکر.ي، ببخاري

ــ .٥١ ــاس، يقم ــفينة ق)،  ١٤١٤( عب س

 قم، اسوه. ،، چاپ اولالبحار

 والإفتـاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  .٥٢

اللجنـة الدائمـة للبحـوث     فتاوي ،تا) (بي

ــاء ــة والإفت ــاض، العلمي ــة إدارة ، ري رئاس

الإدارة العامـة   ـالبحـوث العلميـة والإفتـاء     

  .للطبع

 ي، محمـد بـن محمـد   ديزب مرتضي .٥٣

تاج العروس مـن جـواهر   ق)،  ١٤١٤(

 الفکـر  دار روت،يب ،چاپ اول ،القاموس

  ع.يالتوز و النشر و للطباعة

ــزّ .٥٤ ــن وســفي ،يم ــد ب ــرحمن عب  ال

ــة ،)ق ١٤٠٣( ــراف تحف ــة الأش  بمعرف

 الصمد عبد: محقق ،چاپ دوم ،الأطراف

 يالإسـلام  المکتب روت،ين، بيالد شرف

  مة.يالق والدار

صـحيح  ، تـا)  (بـي مسلم بن حجاج  .٥٥

، ي، محقق: محمد فـؤاد عبـد البـاق   مسلم

 .ياء تراث العربيروت، دار احيب

ق)،  ١٣٧٢( حمدامحمد بن  ي،مطر .٥٦

مـن   ةالتعريف بمـا آنسـت دار الهجـر   

الملـک   ةاض، اداري، رةمعالم دار الهجر

  ز.يعبد العز

ق)،  ١٤٢٨مکــارم شــيرازي، ناصــر( .٥٧

، چاپ دوم، قـم، مدرسـه   انوار الاصول

  .7امام علي بن ابيطالب

 ،)ق ١٣٩٦( بيشع بن حمدا ،يسائن .٥٨

: محقق، چاپ اول ،والمتروکين الضعفاء

  .يحلب، دار الوع د،يم زايمحمود ابراه

 ياقوت حمـوي، يـاقوت بـن عبـد االله     .٥٩

  ، بيروت، دار صادر.معجم البلدان، تا) (بي

  


